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  مقدمه
مباحث « نياز به مباحثي دارد كه در علم اصول و تحت عنوان ،هاة شرعي و نيز فهم مقدار دلالت آندانستن مفاد ادل

  .ي از اين مباحث، مطرح و توضيح داده شدخرب گذشته، ايه سكه در در شده به آن پرداخته »الفاظ
و شود و سپس سخن در مورد معاني مستقل ه نظر اصولي به سه قسمت تقسيم مي ابتدا لغت از نقط،در اين درس

 در بحث دوم مورد تطبيق قرار ،دگاه اقسامي كه از تقسيم اول به دست آمآن. كند معاني غير مستقل ادامه پيدا مي
در همين سپس و . كندمستقل را افاده مييك معنايي غيرد كه كدام يك داراي معناي مستقلي است و كدام گيرمي

  .دخواهد شه و تامه و تفاوت آن دو اشاره بحث به نسبت ناقص
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   درسمتن
  تصنيف اللغة

سيطة هي الكلمة الموضوعة فالكلمة الب.  تقوم بأكثر من كلمةلغة إلى كلمة بسيطة و كلمة مركبة و هيئة تركيبيةتنقسم ال
و الكلمة . بمادة حروفها و تركيبها الخاص، بوضع واحد للمعنى، من قبيل أسماء الأجناس و أسماء الأعلام و الحروف

المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع، و لمادتها وضع آخر من قبيل الفعل، و الهيئة التركيبية و هي الهيئة التي 
و الهيئات و الحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها . ة إلى أخرى و تكون موضوعة لمعنى خاصتحصل بانضمام كلم

 على نسبة خاصة بين السير »إلى«السير إلى مكة المكرمة واجب، تدل : لأنها من سنخ النسب و الارتباطات، ففي قولنا
 وصفا لمكة و »المكرمة«صفية و هي كون تدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وو مكة، حيث ان السير ينتهي بمكة، و 

و النسبة .  على نسبة خاصة بين السير و واجب، و هي ان الوجوب ثابت فعلا للسير»واجب...  السير«تدل هيئة جملة 
و اما الهيئات فبعضها يدل . تامة، و لهذا تسمى بالنسبة الناقصة بمفردها لتكوين جملةر كافية الحرف غيالتي يدل عليها 

و . لنسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، و بعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة، و تسمى نسبة تامةعلى ا
 .»صم« و »زيد عالم«ذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل 
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  قسيم لغت از نظر علم اصولت
  :كنيمهيئت در كلمات اشاره مي و تعريف ماده قبل از بيان اين درس، به اختصار به

آن كلمه را تشكيل ريشة  هستند كه ته شده است و مادة آن، همان حروف اصلياي از ماده ساخر كلمهه :ماده
  .اندداده

ترتيب حروف البته . باشدمي» ب«،»ر«،»ض«حروف » ضرب« كلمة و مادة» د«،»ي«،»ز«حروف » زيد«مثلاً مادة كلمة 
  .باشد، نه هيئت آننيز جزء مادة كلمه مي

به . شودبي است كه ماده درون آن ريخته مي قال،توان گفت كه هيئتتي نيز هست و مياي داراي هيئهر كلمه: هيئت
باشد و هيئت كلمة ، فعَل مي»زيد«مثلاً هيئت كلمة . باشداز هيئت يك كلمه، وزن آن كلمه مي مراد ،عبارت ديگر

»لَ است» ضَرَبَفع.  
  :شود قسم، تقسيم ميلب بايد دانست كه لغت در علم اصول به سه اين مطبا توجه به

 يعني ؛اي است كه ماده و هيئت آن در يك وضع و براي معناي واحدي قرار داده شده استكلمه: كلمة بسيط. 1
از اين  و حروف 2 و اعلام شخصيه1اسماء اجناس .مجموع ماده و هيئت در اين كلمه، تنها بر يك معنا دلالت دارد

  .قسم هستند
براي همان حيوان درندة شناخته شده ) وزن فعَل(و هيئت خود ) أ، س، د(د اسم جنس است و با مادة س أَ:مثال

لفظ اسد را لحاظ كرده و مجموع آن دو را براي آن حيوان خاص وضع  يعني واضع، ماده و هيئت ؛وضع شده است
باشند نيز ز حروف ميكه ا» عن«و » مِن«اعلام شخصيه هستند و كه از » مكه«و » زيد«اين مطلب در . كرده است
  .صادق است

 و با هيئتي كه دارد بر معناي ديگر يك معنابا مادة خود بر . اي است كه داراي دو وضع استكلمه: كلمة مركب. 2
  .آيد از مجموع اين دو وضع به دست مي،هشده است و معناي نهايي كلموضع 

   .باشندم مي مانند اسم فاعل و اسم مفعول از اين قسهاافعال و شبه فعل
داراي معنايي غير ) وزن فعَلَ(بر معنايي وضع شده و هيئتش ) ض،ر،ب(مادة آن . باشدكلمة مركبه مي» ضَرَب «:مثال

عنايي است نيز وجود دارد، داراي م.... و » مضروب«و » اضِرِب«و » يضرِب«، »ضارِب«مادة ضَرَب كه در . از آن است
» ضَرَب«اما هيئت . باشدمي» زدن«د دارد و آن همان معناي اند، وجو كه از آن تشكيل شدهكه در تمامي اين كلماتي

  .كندصدور ضَرب در زمان ماضي دلالت ميبر 
يا  چه آن كلمات، مركبه باشند و ؛شوداي به كلمة ديگر تشكيل مي از انضمام كلمههيئت تركيبي: هيئت تركيبي. 3

و معناي خاصي است كه   كيفيت،در واقع مراد از هيئت تركيبي. ندبسيطه و يا اينكه برخي مركبه و برخي بسيطه باش
  . انددو كلمه بر آن معناي خاص وضع شدهاي به كلمة ديگر پديد آمده است و مجموع آن از ربط كلمه

                                                 
 )1/259نحوالوافي : ك.ر. ( اسمي كه بر جنسي خاص وضع شده تا آن را از ساير اجناس متمايز كند 1.
 
 )1/257نحوالوافي : ك. ر.(دهد لفظي كه به تنهايي دال بر تعيين مطلق مسماي خود بوده وآن را از باقي افراد نوعش تمييز مي 2.
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هيئتي تركيبيه با هم كه  اشد و اين فعل و فاعلب مي ضمير فاعلي در آن مستتركهو امثال آن » صلِّ«كلمة  :نكته
اين گمان نشود كه بنابر. » أنتصلّ«در حقيقت يعني » صل«. دانيمرا نيز از مصادق هيئت تركيبيه مياند  تشكيل داده

  . مصداق هيئت تركيبيه خواهد بود، فقط مصداق كلمة مركبه است؛ بلكه با لحاظ ضمير مستتر در آنصلّ
FG 

  
  
  
  

  تطبيق
 :صنيف اللغةت

فالكلمة البسيطة هي الكلمة .  بأكثر من كلمة1 تقومغة إلى كلمة بسيطة و كلمة مركبة و هيئة تركيبيةتنقسم الل
  . واحد للمعنى، من قبيل أسماء الأجناس و أسماء الأعلام و الحروف2الموضوعة بمادة حروفها و تركيبها الخاص، بوضع

  ؛تقسيم و صنف صنف كردن لغت
اش اي است كه با حروف مادهكلمه» بسيط«كلمة . گردد و كلمة مركب و هيئت تركيبي تقسيم ميمة بسيطلغت به كل

 به سبب وضع واحدي، براي معنايي وضع شده باشد، از قبيل اسماء اجناس و اسماء اعلام و ،و تركيب خاص آن
  .حروف

ضع آخر من قبيل الفعل، و الهيئة التركيبية و هي  و الكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع، و لمادتها و
  .الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى و تكون موضوعة لمعنى خاص

شبه  و( فعل ؛ مانند وضع ديگري است، و براي مادة آناي است كه براي هيئت آن، يك وضعكلمة مركب، كلمه
آيد اي به كلمة ديگر پديد مياست كه كه از انضمام كلمه هيئتي هيئت تركيبي). عل و اسم مفعولفعل مانند اسم فا

  .و براي معناي خاصي وضع شده است
Sco1:  07:05  

  معاني مستقل و معاني غير مستقل
 ها را لحاظ كرد و مستقلاًايي و بدون نياز به كلمة ديگر آنتوان به تنهاي هستند كه مي معاني:معاني مستقل) الف

  .»زيد« مانند معناي كلمة د؛باشنقابل فهم و تصور مي

                                                 
 .»هيئة«صفتِ  1
 .الموضوعة: متعثق 2

 لغت از نظر علم اصول

  اند ماده و هيئتش در يك وضع واحد براي يك معناي واحد وضع شده: كلمة بسيط

  . ه استاش براي يك معنا و هيئت آن براي معناي ديگري وضع شدماده: كلمة مركب

  .انداي كه با انضمام به هم براي معناي خاصي وضع شدهدو يا چند كلمه: هيئت تركيبي
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 زيرا بيان كنندة نسبت و ارتباط باشند؛ي قابل فهم و تصور نماي هستند كه مستقلاً معاني:مستقلمعاني غير) ب
ين معناي اين تا آن دو طرف لحاظ و تصور نشود، ابربنا.  متقوم به وجود دو طرف است، و ربطنسبتهستند و 

  .»ة من المكسرت«در جملة » مكه«و » سير«ند نسبت بين  مان؛شودربطي فهميده و تصور نمي
 كه دارد مانند حروف، هيئت نيز با تمام اقسامي. باشندستقل ميمد دانست كه حروف داراي معاني غيرحال باي

 :بندي شده است اقسام هيئت در نمودار ذيل دسته.مستقل و ربطي داردمعنايي غير 
 
  
  
  
  
  
  

وجود دارد، از آن جهت كه سير » مكه«و » سير«، نسبتي بين »سير الي مكة المكرمة واجبال«به عنوان مثال در جملة 
نهايي و بدون اما اين حرف به ت. تفهيم شده است» إلي«اين نسبت و ربط توسط حرف . به مكه منتهي شده است
  .توانست بر اين معناي ربطي دلالت كندوجود سير و مكه نمي

-مي» مكه«صفت » المكرمة« يعني ؛كند دلالت مي بر يك نسبت وصفي»مكة المكرمة«در اين جمله، هيئت تركيبي 

يك ، ت وصفي دال بر نسبهيئت. قابل فهم نيست» المكرمة«و كلمة » مكه«باشد، اما اين نسبت بدون وجود كلمة 
نيز كه هيئت » جبوا .... السير«اما هيئت جملة . گويند نيز مي»جملة ناقصه« است كه به آن هيئت تركيبيه ناقصه

فهماند كه وجوب براي سير كند و اين را ميدلالت مي» واجب«و » السير«تركيبية تامه است بر نسبتي خاص بين 
كه طرفين اين نسبت - » واجب«و كلمة » السير« معنايي ربطي است و بدون وجود كلمة اما اين معنا نيز. ثابت است

  . قابل فهم و تصور نيست-هستند
  تطبيق

  لهيئات و الحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها لأنها من سنخ النسب و الارتباطات،  و ا
  . ها و ارتباطات استها از سنخ معاني نسبت زيرا معاني آن مستقل نيست؛،ها و حروفمعاني هيئت  كلي،به طور

  مكة، حيث ان السير ينتهي بمكة،  على نسبة خاصة بين السير و »إلى«السير إلى مكة المكرمة واجب، تدل : ففي قولنا
كه مدلول حرف يا هيئت  چند معناي غير مستقل وجود دارد(» السير الي مكة المكرمة واجب«: پس در اين سخن

   ،پذيرد چون اين سير در مكه پايان مي؛ردبر نسبت خاصي ميان سير و مكه دلالت دا» الي«حرف .) است
واجب على ...  وصفا لمكة و تدل هيئة جملة السير»المكرمة« و هي كون صفيةتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وو 

  .نسبة خاصة بين السير و واجب، و هي ان الوجوب ثابت فعلا للسير

 اقسام هيئت

  مفرده
  
  
  

 تركيبيه

 مانند هيئت فعل ماضي

  تامه
  

 مانند هيئت جملة وصفيه  ناقصه

  هيئت جمله انشائي

  
 هيئت جمله اخباري
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صفت براي » المكرمة«بر نسبت وصفي دلالت دارد و آن نسبت عبارت از اين است كه » مكة المكرمة«و هيئت 
و » السير«ميان كلمة ) ميان مبتدا و خبر، يعني(بر نسبت خاصي »  واجب. ....السير«و هيئت جملة . باشد مي» مكه«

  .آن نسبت عبارت از اين است كه وجوب در حال حاضر براي سير ثبوت دارد. دلالت دارد» الواجب«كلمة 
Sco2:  13:10  

  نسبت ناقصه و نسبت تامه
 قابل  و به تنهاييونه تعريف كرديم كه مستقلاًگ  معناي مستقل را اين.مستقلم كه معنا يا مستقل است و يا غيردانستي

مستقل معنايي است كه بيانگر نسبت و ربط ميان دو طرف است و بدون تصور و فهم و تصور است و معناي غير
  :اين معناي ربطي خود بر دو قسم است.  اين معنا قابل فهم نيست،لحاظ آن دو طرف

تواند جملة تامي را شكل دهد و از آن جا كه طرفين خود را در ايي نمي نسبتي است كه به تنه:نسبت ناقصه) الف
 مثال اين قسم .باشد سكوت متكلم بر آن صحيح نمي،ز استحكم يك كلمه قرار داده و از تشكيل جملة تام، عاج

نند ما ( و يا جملة اضافيه)مانند كناب مفيد ( دال بر آن هستند و نيز نسبتي كه جملة وصفيه،است كه حروفنسبتي 
 دال بر نسبت ،ه و اضافيهاين برخي از هيئات تركيبيه مانند هيئت جملة وصفيبنابر. كند بر آن دلالت مي)كتاب زيدٍ
  . گويند»هيئات تركيبيه ناقصه«به اين هيئتهاي تركيبي . باشندناقصه مي

ه سكوت متكلم پس از اي ك به گونهگيرد؛ي شكل مياموسط آن جملة كامل و ت نسبتي است كه ت:نسبت تامه) ب
و نيز ) محمد رسول االلهمانند (ريه خبهيئت جملة . آن صحيح است و مخاطب معناي كاملي از جملة او فهميده است

  .باشند مي»هيئت تركيبيه تامه«ها، اين هيئت. باشند دال بر چنين نسبتي مي،)صلِّمانند (هيئت جملة انشائيه 
  : سه جمله وجود دارد» العالم مفقود زيدٍكتاب «:در مثال

  .باشد خبر آن مي»مفقود« مبتداي آن و »ابكت«جملة تام خبري كه . 1
  ) كتاب زيد(جملة ناقص اضافي . 2
  )زيد العالم( جملة ناقص وصفي. 3

  تطبيق
  .  تسمى بالنسبة الناقصة1تامة، و لهذا بمفردها لتكوين جملةر كافية الحرف غيو النسبة التي يدل عليها 

كند و به همين يل يك جملة تام و كامل كفايت نميكند، به تنهايي براي تشكدلالت ميتي كه حرف بر آن و نسب
  . گذاري شده است دليل اين نسبت، نسبت ناقصه نام

و اما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، و بعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة 
 . و تسمى نسبة تامةتامة، 

                                                 
  .كافي بودن براي تشكيل جملة تامه غير: مشاراليه .1

 



١٠٢١٤٢٢ 

 

٤٨  
٧ ))دباش  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

د هيئت جملة وصفيه، و بعضي از كنند ماننها بر نسبت ناقصه دلالت ميبرخي از آن) متفاوت هستند(ها ئتو اما هي
 »نسبت تامه«ها را گيرد كه اين گونه نسبت سبب آن جملة تام و كاملي شكل ميكنند كه بهها بر نسبتي دلالت ميآن
  . نامندمي

  .لة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم و صمو ذلك كهيئة الجم
و نيز هيئت جملة انشائيه )  عالمزيدمانند (هيئت جملة خبريه ) كه دال بر نسبت تامه باشند(مثال اين چنين هيئتي 

  .باشدمي) مصمانند (
Sco3:  24:16  



١٠٢١٤٢٢ 

 

٤٨  
٨ ))دباش  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
  .نامندمي» ماده«خصوص به خود را ترتيب م با رعايت ، تشكيل دهندة هر كلمه اصليحروف. 1

  .باشدآن كلمه مي» هيئت«هر كلمه دارد، و قالب و وزني كه 
  :شودنظر علم اصول به سه قسم تقسيم ميلغت از . 2

  . كه ماده و هيئت آن در يك وضع و براي معناي واحدي قرار داده شده استايكلمه: كلمة بسيطه) الف
 و با هيئتي كه دارد بر معناي ديگري يك معنا دو وضع است و با مادة خود بر اي كه دارايكلمه: مركبهكلمة ) ب

  .آيده از مجموع اين دو وضع به دست ميوضع شده است و معناي نهايي كلم
  .كند بر معنايي خاص دلالت مي و مجموعاًشوداي به كلمة ديگر تشكيل مياز انضمام كلمه: هيئت تركيبيه) ج
معناي   واستز به كلمة ديگري قابل فهم و تصور است كه به تنهايي و بدون نياايي معن» مستقل« معناي .3
  .نيست  بدون تصور كلمة ديگر امكان پذير معنايي است كه فهم و تصورش»مستقلغير«
باشند و برخي هيئات  دال بر نسبت ناقصه مي،) زيدٍكتاب(حروف و برخي هيئات تركيبيه مانند جملة اضافيه . 4

  . بر نسبت تامه دلالت دارند،)زيد قام(يبيه مانند هيئت جملة تام خبري ترك
  
  


